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 چکیده:
برندة آن است. کارکرد عصيان در حماسه مانند پيرنگ در داستان مایة حماسه و عامل پيشعصيان اساس و بن

بخشد. به بيان دیگر در صورت فقدان عصيان، حماسه قادر به است که توالی منطقی رخدادها را سامان می
شان از اند و باهم بودنحماسی، بازتاب دهندة تقابل طرفينی است که در ذات خود برهم صيرورت نيست. هر متن

اند. دو ساخت روان آدمی برآمده، در جهان متن تبلور یافتهنظرگاه فلسفی امری محال است. طرفينی که از ژرف
ن و نانوشته جهان ساحتی بودن روان انسان که فضيلت و رذیلت را توأمان در خود جای داده، نسخه نخستي

ها در عصياناین یکی از انواع یابد. پردازان در قالب متون تجلی میحماسی است که بعدها به مدد قریحة حماسه
که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار  های مختلفی داردمتون حماسی خویشاوندکشی است که علل و انگيزه

فردوسی،  هجده منظومة حماسی ملی ایرانی )شاهنامةهای پژوهش حاضر، برای گردآوری داده. گرفته است
نامه، بزرگ، بهمن کوهزاد، فرامرزنامة نامه، برزونامه، ککنامه، بانوگشسب اسدی طوسی، کوش نامةگرشاسپ

نامه، تهمينهپتياره، تهمينه نامه، داستانکوهزادنامه، ببربياننامه، ککنامه، بيژنشهریارنامه، جهانگيرنامه، شبرنگ
پس از مطالعة  قرارگرفت وکوه( که دربردارندة بيش از صدهزار بيت است، مورد کاوش شکاوند بلند، رزمنامة نامة

 این نوع عصيان فقط در شاهنامه و کوشنامه یافت شد. دقيق متون یادشده، 

 .خویشاوندکشیحماسه، ادبیات، ان، انسان، عصی واژگان کلیدی:
 

 

 مقدمه

 

 باعث که جامعه در موجود هایعرف و مألوف عادات دام از گریختن یعنی هنجارگریزی و است هنجارگریزی ایگونه عصيان،
 این و سازدمی فراهم را شگفتی موجبات زند،می سر کسی از رفتارها سایر برخلاف رفتاری وقتی یعنی. است سازیبرجسته
 و دارد موجود شرایط از عميق و دقيقی درک کند،می عصيان که انسانی شود.جدید می رفتار به توجه جلب باعث سازیشگفتی

 همة به تواندمی که گرددمی آغاز واکنشی شکيبایی، رفتن دست از با»عاصی،  انسان در. است کرده تحمل را شرایط این بارها
 (.12، ص. 1374کامو، ) «یابد تسری بوده، پذیرایشان دمَ آن تا که چيزهایی
 و هاخانه ساختن لباس، تهية چرخ، ساختن آتش، کشف برای تلاش و جستجوها. اندبوده عصيان اهل دگراندیشان اغلب          

 اقليم و هوا و آب طبيعی، شرایط عليه بر انسان عصيان بر عللی همه های بلند،ها و آرمانبزرگ و در سر پروراندن اندیشه هایکاخ
به مدد ممارست در  حتی و دهدمی افزایش را خود امنيت بيند؛می تدارک مطلوب سرمایش و گرمایش خود برای انسان. است

 و گریچاره با ترتيب بدین و دهدمی ارتقا شده، داده وی به طبيعی طور به آنچه از را خویش های سنگين، زور بازویانجام ورزش
 حاصل ایرانی مانند همتایانشان در ادبيات ملل دیگر،ملی  هایحماسه. کندمی عصيان زمين و زندگی بر حاکم قوانين بر ذوق،

 . است انسان روان دو ساحتی بودن بيانگر که عصيانی«. اهریمنی»و « اهورایی»عصيان دارای دو گونة است: . است عصيان
خوبی ها هر یک منشائی می شـود . بـدیها و  محسوب آریائيان اعتقاد به دوگانگی در مبادی خير و شر از معتقدات قدیم»          

خير  مظاهر خـير بـاعث سـعادت و قوای شر مسبب تيره بختی افراد بشمار می رفت قوای بودند بود که با یکدیگر دائم در جنگ
 روز و فصول معتدل و فراوانی و تـندرستی و زیـبائی و راستی و مظاهر شر، شب و زمستان و خشکسالی و قحط و امراض و زشتی

 فرشتة نه و است دیو دیوِ نه است؛ شيطان و فرشته از ایآميزه دمی( آ42، ص.1363)معين، .«و امثال آنـها بـوده اسـت و دروغ



 

 عصمت مدال سياوش به اگر چنانکه. هست نيز عاصی معصومِ است، مختار مجبورِ آدمی که گونهبه همان دیگر، بيان به. فرشته
 . هاستانسان در حماسه برتر صفات عصيان یکی از چون شود؛ داده عصيان مدال نيز سودابه به باید شود، داده

 

 

 شناسی انجام پژوهشروش -1

       

 تحليلی است. در گام نخست هجده منظومه حماسی ملی ایرانی به عناوین شاهنامة-روش انجام پژوهش حاضر، توصيفی
نامه،  بزرگ، بهمن کوهزاد، فرامرزنامة برزونامه، ککنامه،  نامه، بانوگشسب اسدی طوسی، کوش نامة فردوسی، گرشاسپ

بلند،  نامةنامه، تهمينهپتياره، تهمينه نامه، داستانکوهزادنامه، ببربياننامه، کک نامه، بيژن شهریارنامه، جهانگيرنامه، شبرنگ
رد نظر استخراج شده است. سپس در های موکوه، در مجموع بالغ بر صد هزار بيت مورد مطالعه قرار گرفته، دادهشکاوند رزمنامة

 اند.بندی شدههای پژوهش طبقهگام بعد یافته
 

 

 عصیان فردی و اجتماعی -2

 

شود. تاریخ مشخصی برای ورود این واژه به تعبير می« انقلاب»اجتماعی همان است که در ادبيات سياسی امروز از آن به  عصيان
در ابتدا در علم »بر پژوهشگران آشکار است. این واژه  های کهنادبيات تمدن ادبيات سياسی وجود ندارد. هرچند کاربرد آن در

انقلاب حرکت از یک  ،شده و از این دیدگاهبـه منظـور توصيف گردش قانونمند و گریزناپذیر سيارات استفاده میشناسی ستاره
در مهندسی به معنای یک واحد از حرکت  قلاب[. ]اننقطة آغاز بر مدار و بازگشت به همان نقطة اوليه در پایـان بـوده اسـت

 .گرددهای کلاسيک چينيان و یهودیان برمیشده است. اما از لحاظ مفهوم، معنای آغازین انقلاب به اندیشهدورانی قلمداد می
موضوع  انقـلاب شود. تقریباً از زمان آغاز سـنت فکـری غـرب، پدیـدةدر اندیشة یونان باستان دیده می اما آن ترشـکل کامـل

ای نظری توجه انقلاب به مثابة مسئله خان بوده است. افلاطون و ارسطو اولين کسانی بودنـد کـه بـهتحقيق فيلسوفان و مورّ
های زیادی ها انقلاباگرچه یونانی. توسيدید اولين کسی بود کـه با انقلاب برخوردی تاریخی داشت با توجه به شواهد، کردند و

اندیشمندانی چون هرودوت، توسيدید، افلاطون و ارسطو هر کدام از واژگان و  .اژة واحدی برای آن نساخته بودندو ،اندداشته
و از این قبيل اراده  تغيير نظام حکومتی، کـردن دولـتدگرگـوناز آن معانی خاصی همچون قيام،  کردند واصطلاحاتی استفاده می

 (.115-116، ص. 1389)کسرایی، « کردندمی
است که ناظر و استوار بر اهداف و اقدامات یک فرد انسانی است. افراد عاصی در متون حماسی  نيز عصيانی فردی عصيان          

کنند، اغلب از ميان پهلوانان و وزیران و شاهزادگان هستند. زیرا یک فرد ملی که با هدف تحصيل قدرت مبادرت به عصيان می
ی را محقق نماید. خویشاوندکشی و پایگاهی در ساختار قدرت برخوردار نيست که بتواند چنان اهدافعادی و عامی از چنان جایگاه 

   عصيان فردی است.  ی از انواعیک
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بویژه انسان علاوه بر منع و نکوهش شدید توسط همه ادیان، امروزه عملی مجرمانه و  جاوز به حق حيات هر موجودیت          
شود. قابل پيگرد قانونی است و مبادرت به این امر، عصيانِ بر قاعدة انسانيت، توصية اکيد ادیان و سایر موازین حقوقی قلمداد می

ترین حق انسان یعنی حق حيات ر این قسم از جرایم، مهمبررسی رفتار مجرمانة قتل عمد از آن جهت شایستة توجه است که د»
 (. 107، ص. 1381)قپانچی، « گيردکه زیربنای حقوق دیگر است، مورد تجاوز قرار می

آید اینکه دین زرتشت و کتاب مقدس آن، اوستا قتل را مردود دانسته و قوانينی در های پژوهشگران برمیآنچه از یافته          
های مختلف حقوقی از دوران باستان تا کنون قتل نفس در نظام»اند. همراستا با آن شاهد هستيم که وضع کرده مجازات قاتل

« ترین جرم تلقی شده است. در نظام حقوقی یهود این جرم بسيار نکوهيده و دارای شدیدترین مجازات استشدیدترین و نکوهيده
اسلام اهميت بيشتری به این مسئله داده تا آنجا که قتل یک انسان را »يمی (. در ميان ادیان ابراه216، ص. 1384)سليمانی، 

 (.137، ص. 1388خانی شهانی، نژاد و رسول)غفوری« ها شمرده استهمانند کشتن همه انسان
ای ا شاهزادهشود که پهلوان یا پادشاهی به قتل یکی از نزدیکانش فرمان داده یدر متون حماسی موارد متعددی یافت می          

با انگيزة تحصيل قدرت به قتل پدرش دست یازیده است. چنين مواردی از دیدگاه پژوهش حاضر عصيان عامل یا آمر قتل است 
-ای اهریمنی در ورای آن قرار دارد. باید توجه داشت که گاهی توجيهی برای چنين اقداماتی در ذهن مرتکب صورت میکه اراده

تواند وسيله خود را به اعمال و اهدافی اهورایی مستند کند. اما مسلم است که هر هدفی، هرچند موجه نمی کوشد تا اقدامبندد و می
رف نظر از اینکه مبادرت به قتل خویشاوندان بویژه اقوام درجه اول عصيانی ناپسند و نابخشودنی است، از منظری صکند. را توجيه 

های بسياری است که به ده در عين حال که کانون محبت است، علت ناکامیخانوا»دیگر رفتاری شایان دقت و بررسی است. 
شود. محبت کودک به پدر و مادر خود طبيعی است ولی کينة او هم به آنان به منظور اجتماعی کردن کودک بر او تحميل می

ست. بدین ترتيب روح ما پيوسته همان سان طبيعی است. محبت برادر به برادر طبيعی است، ولی همانقدر کينه و حسادت طبيعی ا
ترین صفت روح آدمی کشمکش و تنازع است و همين مهمترین صفت تراژدی بزرگ جولانگاه این نيروهای متضاد است. مهم

« نمایدهای روح آدمی مبتنی است. این است که بيش از انواع دیگر هنر به روح ما نزدیک میاست. تراژدی بزرگ بر کشمکش
ها و نتایج بعد از واقعه توصيف و موارد متعدد اقدام به کشتار خویشاوندان همراه با انگيزه ادامهدر  (.316. ، ص1370)صناعی، 

 تحليل شده است.
 

 

 ابلیس ةوسوس -2-1-1

  عصیان ضحاک بر جان پدر -2-1-1-1

 

را که ابليس فرستاد. ابليس ابتدا از ضحاک قول گرفت تا وی هرآنچه فریب ابليس را خورد و پدرش را به کام مرگ نيز ضحاک 
ضحاک ابتدا از  (91: 1جلد  ،1386 فردوسی،ر.ک: )اند. ضحاک چنين کرد و سوگند خورد. گوید، گوش فرا دهد و به انجام برس

پدرکشی ابا نمود ولی ابليس سوگند وی را خاطر نشان نمود و او را ملزم به انجام این کار کرد و در نهایت ضحاک تسليم خواستة 
 . (111/37: 1جلد  ،1386 فردوسی،ر.ک: ) خون پدر آلوده گشت ابليس شد و دستش به

 

 



 

 حسادت -2-1-2

  عصیان برادران فریدون بر وی و قصدکردن بر جان او -2-1-2-1

 

اتراق کرد. شب هنگام ماهرویی از جانب سروش « نوند»زمانی که فریدون در تاخت به سوی ضحاک بود، سر راه در جایی به نام 
افسونگری بياموزد. برادران فریدون بر بخت بلند او حسادت ورزیدند و قصد جانش را کردند ولی بر فریدون فرود آمد تا به او 

 (29267/73 :1ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )ن نياورد. فریدون با افسون، خطر را بر طرف کرد و عصيان برادرانش را به رویشا

 

 

  عصیان سلم و تور بر پدر و جان برادرشان ایرج 2-1-2-2

 

ای است. در ابتدا پسران با حسدبردن بر موقعيت گروهی پدر قدرتمند که زندگی اولية بشر به صورت گله»که فروید معتقد است 
کند. خورند. بعد آنکه قدرتمندتر است ماترک را تصاحب میکشند و میها  را داراست، او را میسهم غالب خوردنی و تصاحب ماده

( همين 149، ص. 1361)ادلر، «. یابدستی اجتماعی انسان تا انتهای آن ادامه میای است که از ابتدای هاین واقعه سرآغاز رشته
حسد آغازگر تراژدی ایرج در شاهنامه است. بر اساس آنچه در شاهنامه آمده، فریدون جهان را به سه قسمت تقسيم کرد و هر یک 

بندی راضی نشد و ولی سلم از این تقسيم (108-422/109-432 :1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)را قلمرو یکی از پسرانش قرار داد 
تور نيز با سلم  (108-288/109-303: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)به ایرج حسادت کرد و پيامی به برادرش تور فرستاد. 

دند تا موضوع گزیسلم و توربا هم دیدار کردند و موبدی تيزرو  (306/109-310: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: ). همداستان بود
ر.ک: ) رساندها را به آگاهی پدرشان فریدون برساند. موبد با شرم، پيام را به فریدون شان از نحوه تقسيم سرزميننارضایتی
گذارد. ایرج به گشت و فریدون ماجرا را با ایرج در ميان پيامی از فریدون بازمی و با (112-367/113-378: 1 ج ،1386 فردوسی،

فریدون نيز  (419/116-423: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)آید. سپاه به دیدار برادرانش رود و از در صلح درکرد تا بی پدر پيشنهاد
 (434/117-449: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)فرستاد. ای پندمند به سلم و تور نوشت و به همراه ایرج برایشان نامه

شدند. سپاهيان سلم و تور، با دیدن ایرج وی را سزاوار پادشاهی دیدند و سلم اما سلم و تور برادر را با خشم و کينه پذیرا           
-471: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)چون چنين دید تور را از عصيان لشکریان ترساند و پيشنهاد کشتن ایرج را به وی داد. 

ایرج تور را  (478/119-482: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )ر با ایرج به مشاجره پرداختند. توفردای آن روز سلم و  (454/119-118
ر.ک: )اضر است آن را به برادرانش وانهد. زمين ندارد و حای به تاج و تخت ایرانبه آرامش دعوت کرد و به او گفت که هيچ علاقه

را  طافتی که ایرج با برادران رفتار کرد، سخنان وی توربا وجود نهایت نرمی و ل (119-483/120-492: 1 ج ،1386 فردوسی،
دارد ایرج سعی کرد برادر را از کشتن وی باز  (493/120-497: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )خوش نيامد و قصد جان وی نمود. 

 (120-498/121-509: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: ). ولی موفق نشد و به دست برادرانش کشته شد
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گرد را بنا نهاد، افراسياب، برادرش کرسيوز را بدانجا فرستاد. کرسيوز چون شکوه و پس از اینکه سياوش شهر سياوش          
زگار ناخوش دیگری برای سياوش عظمت شهر را دید، به سياوش حسادت ورزید و ازو کينه به دل گرفت و این حسادت آغاز رو

گروی دید، آتش  چون گرسيوز هنرنمایی سياوش را در نبرد با دمور و (321-1761/322-1764 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )بود. 
ياوش متوجه ایران بود؛ آگاه نمود گرد، همراهان خویش را از خطری که از جانب سدر راه بازگشت از سياوشاش تيزتر شد و کينه

وی را نسبت به سياوش بدبين  چون نزد افراسياب بازگشت، شبانه و در خلوتو  (1839/327-1840 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )
 (1852/328-1859 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )نمود. 

افراسياب را با شنيدن سخنان نادرست گرسيوز اندوه فراوانی درگرفت و سه روز به چاره اندیشيدن مشغول شد و به این           
به حال بدی در حق او و توران نکرده، اگر مورد بدی واقع شود، همه بزرگان افراسياب را گناهکار نتيجه رسيد که چون سياوش تا 

گرسيوز افراسياب را این کار بازداشت و افراسياب نيز پذیرفت ولی م گرفت وی را به ایران بازگرداند. خواهند دانست. بنابراین تصمي
ر.ک: )اقدامی سریع عليه سياوش شوراند.  ز آرام نگرفت و افراسياب را بهشتاب در این کار را مناسب ندانست. اما گرسيوز با

افراسياب گرسيوز را به دنبال سياوش فرستاد تا او را با خود به نزد وی آورد. گرسيوز  (1903/331-1905 :2 ، ج1386 فردوسی،
 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )وت وجود دارد. ازی نهفته در این دعچُنين کرد، ولی سياوش غمين گشت و با خود اندیشيد که حتما ر

کرد، بيمناک نمود و وی را از کرسيوز به دروغ سياوش را از خطری که از طرف افراسياب وی را تهدید می (1943-1942/333
ردن ابت نکای به افراسياب نوشت و بيماری فرنگيس را بهانه ساخت و اجرفتن به توران و نزد افراسياب منع کرد. سياوش نيز نامه

گرسيوز نزد افراسياب رفت و بدو سپس  (2047/340-2053 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )دعوت افراسياب را عذرخواه شد. 
فرنگيس از  (340-2059/341-2067 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )م افراسياب را بر سياوش برانگيخت. اطلاعات اشتباه داد و خش

خبر رسيد که افراسياب با سپاهی انبوه  و پی برد و همان شب سياوش خوابی وحشتناک دید یی شومرنگ رخساره سياوش به ماجرا
رسيوز پيکی را به سياوش رساند و وی را به فرار ترغيب نمود. سياوش فریب وی را خورد و با فرنگيس وداع نمود و گدر راه است. 

تور گرد بردند و افراسياب دسکشان به سياوشبسته و کشاندستسياوش را  . رو شدبهروی به ایران نهاد و با لشکر افراسياب رو
فرنگيس خود را به معرکه رساند و در پای پدر اما  (2179/350-2188 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )داد تا سر از بدنش جدا سازند. 

 (354-2236/355-2260 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )و باعث تيره بختی دختر خویش نشود. افتاد تا از خون سياوش بگذرد 
گرسيوز نگاه به گروی انداخت بدین معنی که تا زناک فرنگيس در حال پشيمانی بود که افراسياب بعد از شنيدن سخنان سو

و گروی سر از تن  کشان تا دشت بردندگروی و گرسيوز سياوش را کشاکن نشده، کار سياوش را یک سره کند. افراسياب پشيما
  (357-2280/358-2287 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )سياوش جدا ساخت. 

 

 

 عصیان شیرین و قصد جان مریم نمودن -2-1-2-4

 

، ج 1386 ر.ک: فردوسی،)نمود، بنابراین جام زهری به وی نوشاند و جانش را گرفت. برد و حسادت میشيرین بر مریم رشک می
8 :3515-3512/270-269) 
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-4846: 1377 الخير،دختر خویش شد و هدایا و گنج بسيار به او پيشنهاد داد، ولی دخترش نپذیرفت. )ر.ک: ابن أبیکوش دلباختة 
آغوشی نمود و نهانی پسری زاد. ( چندی گذشت و دختر کوش چون از پدرش ایمن شد، دلباختة کنياش شد و با وی هم4841

رش نگفت و قصد فریب وی را نمود تا معشوقة وی را بيابد. )ر.ک: ابن کوش از ماجرای خبردار شد و برآشفت ولی چيزی به دخت
ای نزد کنياش فرستاد و وی را باز خواند. سپس سر وی را ( کوش چون این را شنيد، دژم فرستاده4852-4876: 1377 الخير،أبی

 (4879-4884: 1377 الخير،از تنش جدا کرد و سر بریده را از گردن دخترش آویخت. )ر.ک: ابن أبی

 

 

 کین -2-1-3

 عصیان فریدون بر سلم و تور  -2-1-3-1

 

ر.ک )آميز نزد پدر فرستاد. تور به کشتن ایرج بسنده نکرد و سر وی را شکافت و مغز برادر را با پيامی حاوی سخنان نيشدار و طعنه
 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)فریدون بعد از دیدن سر بریده ایرج، سلم و تور را نفرین کرد.  (515/121-518: 1 ج ،1386 فردوسی،

روی یافت که از ایرج باردار بود. کنيزک دختری زایيد و چون فریدون در شبستان ایرج کنيزی خوب (559-553/124-123: 1
ناميد و شد که فریدون وی را منوچهر آورد. پشنگ صاحب پسری هنگام شویش شد، فریدون وی را به همسری پشنگ در

شدند. خبر بر تخت نشستن منوچهر و فر آواز وخت و تخت و تاج را به وی داد و سپاهيان نيز با وی همآمهنرهای زمانه را به وی 
جویی ای جز این نيافتند که از سر پوزش و صلحداشت. آن دو چارهجستن وارسيد و آنها را به چارهو کر او به گوش سلم و تور 

نتيجه جبر روزگار و قضا و سرنوشت بخوانند و خدانترس بودنشان در کشتن  ای نزد فریدون گسيل دارند و عصيانشان رافرستنده
بود، نسبت دهند. آنها از پدر خواستند تا منوچهر را نزدشان بفرستد تا درخت کين ایرج را به دیوی که بر دل و جان آنها رخنه کرده

س از آنکه به پيام سلم و تور گوش فرا داد، فریدون پ (129-625/130-646: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)کن سازند. را ریشه
سلم و تور چون از ارادة فریدون و منوچهر در گرفتن  (131-677/132-691: 1 ج ،1386 فردوسی،پاسخی تند به آنان داد. )ر.ک: 

فرستاد و نبرد به دشت  شد و منوچهر راتنها چارة راه را در لشکرکشی به ایران یافتند. فریدون باخبر  ،انتقام خون ایرج خبردار شدند
 ،1386 فردوسی،ر.ک: )ر بود. شد. به نظر فردوسی، منوچهر از هر نظر بر سلم و تور برتری داشت چون گيتی با وی بر سر مهآغاز 

شد و کمين کرد و تور را به محاصره خویش زد. منوچهر آگاه تور شبانه با لشکری بر اردوی منوچهر شبيخون  (849/141: 1 ج
منوچهر  (872/143-877: 1 ج ،1386 فردوسی،ساخت. )ر.ک: افکند و سر از تنش جدا ای تور را به زمين درآورد و با پرتاب نيزه

رساند. فردوسی معتقد است هرچند گناه عصيان فرزند بر دین و آیين و نافرمانی از پدر نامة  این نبرد را به گوش پدر سپس پيروز
 (898/145: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )د برای پدر جانسوز است. ی مرگ فرزنگران است، ول

نمود. شدن تور آگاه شد و قصد دژ الان نمود ولی قارن پيشدستی کرد و قبل از وی دژ را فتح سلم نيز از ماجرای کشته          
ایستادند و ی و منوچهر به نبرد گشت و از آمدن کاکوی نبيره ضحاک به یاری سلم، خبر یافت. کاکوقارن به نزد منوچهر باز

ر.ک: )کرد و منوچهر از پی او تاخت و جانش را گرفت. کاکوی پس از نبردی سخت به دست منوچهر کشته شد.  سلم قصد فرار 



 

گناهی نمودند و مطيع منوچهر شدند. این در بعد از مرگ سلم، لشکریان وی اظهار بی (986/151-996: 1 ج ،1386 فردوسی،
منوچهر خبر پيروزی نهایی  (151-997/152-1008: 1 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)شده. انی بود بر پادشاه مخلوع و کُشتهواقع عصي

 (1031/154-1032: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )رساند. ای به آگاهی فریدون نامه بر سلم و تور و پایان غائله را با

 

 

 عصیان همسر اردشیر بر جان وی -2-1-3-2

 

، دختر او را به همسری گرفت و دو پسر وی را در بند کرد. اما دو پسر دیگر اردوان به هند ستاندچون اردشير جان اردوان را 
گریختند. یکی از این دو زهری کشنده به خواهرش فرستاد و از وی خواست تا به این ننگ پایان دهد و زهر را به خورد اردشير 

شربت و زهر را آميخت و به دست اردشير داد. جام از دست اردشير افتاد و شکست و دختر  درآرد. وی چنين نمود و در جامی
غشته چهار مرغ خانگی آوردند و مرغان چون از شيرینی آ و گرفت. اردشير به وی بدگمان شد راردوان را بيم و اضطرابی شدید در ب

اردشير چون چنين دید، با بزرگان به مشورت  (195-34/196-41: 6، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )به محتوی جام خوردند، مردند. 
خوار موبد دستور داد تا سر از تن وی جدا کنند. دختر اردوان به موبد گفت که از اردشير باردار است و بدو التماس نشست و به گران

وان نزد اردشير رفت و موبد د (196-50/197-53: 6، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )زمان زایمان جانش را بر وی ببخشد. نمود تا 
 (54/197-55: 6، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )وی گفت اما اردشير اعتنایی ننمود. ماجرای بارداری همسرش را به 
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خواهی از خالان خود ابتدا دستور کشتن بندوی را صادر نمود ولی گستهم گریخت و با گردیه وصلت نمود. خسرو خسرو در کين
 (224-2959/225-2966: 8، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )که گستهم را به قتل برساند. ای به گردیه نوشت و از وی خواست نامه

 (227-3000/228-3008: 8، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )در خواب و در حال مستی خفه نمود.  چنين کرد و گستهم رانيز گردیه 

 

 

 آز -2-1-4

 عصیان رستم بر جان سهراب  -2-1-4-1

 

با توجه به ابيات موجود شاهنامه زمانی که رستم از وجود پهلوان ترک خبردار شد، احتمالی دور داد که این پهلوان سهراب          
ر.ک: )اما خردگریزی و آز مانع شد تا رستم فرزند خویش را باز نداند.  (143-313/144-320 :2 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)باشد. 



 

رستم که آوازة سهراب را از رودابه شنيده و پيشتر، آن را به گيو گفته بود، این بار  (171-669/172-673: 2 ج ،1386 فردوسی،
-738: 2 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )کند. ه کاوس نقل میسالگی است، بها را که رشد و جنگاوری وی در کمهمان ویژگی

737/176) 
سازد. )ر.ک: کند تا حدس و گمان وی را خنثی یآورد او پدرش رستم است ولی هومان سعی مسهراب نيز حدس زده که هم

مهر رستم بر دل سهراب افتاد و از جنگيدن با وی شرم نمود. بنابراین به رستم پيشنهاد  (780/180-789 :2 ، ج1386 فردوسی،
 (180-792/181-799 :2 ، ج1386 فردوسی،رستم به نبرد با وی نماینده شود. )ر.ک:  صلح داد تا کس دیگری از ایرانيان به جای

در خصوص با اینکه  و در نبرد دوم، سهراب به دست رستم کشته شد.  اما رستم پيشنهاد وی را نپذیرفت و بر جنگيدن اصرار کرد
آزمندی رستم انگيزة اصلی فرزندکشی است و فردوسی نيز با این انگيزه همداستان شدنش به دست پدر فرجام تلخ سهراب و کشته

های بزرگ روان آدمی، حسادت نسل پير به یکی از گره»بررسی کرد. نيز های روانی دخيل در رخداد را لایهسایر باید است، ولی 

موضوع داستان رستم و سهراب چيزی جز بيان این عقدة روانی نيست. همچنين این عقدة روانی را در  ]و[نسل جوان است ... 
آورد توانيم دید. فاجعة رستم و اسفندیار را در حقيقت گشتاسب به وجود میمی رفتار گشتاسب با پسر خود اسفندیار به بهترین وجه

 (.317، ص. 1370)صناعی، « و در حقيقت قاتل اسفندیار هم اوست
 

 

 عصیان همای بر جان فرزند خویش -2-1-4-2

      

فرمانروای ایران شود. پس از همای از پدرش بهمن باردار شد و بهمن به وی سفارش کرد که چه فرزند پسر باشد و چه دختر، 
: 5، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )خواست تاج و تخت را از دست بدهد. به دنيا آورد اما نمی ی پسرمرگ بهمن، همای پنهانی، فرزند

آن صندوق نهاد و به رودخانه ماهه شد، هما به نجار دستور داد تا صندوقی بسازد و نوزاد را در چون نوزاد هشت (16-10/488
 کودک را پيرمردی گازر یافت و به خانه برد و نامش را داراب نهادند.  (21/489-32: 5، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )سپرد. 

 

 

 عصیان گو و طلخند بر جان هم -2-1-4-3

 

نمود و از وی نيز ازدواج  -برادر جمهور–جمهور پادشاه هند فرزندی به نام گو داشت. پس از مرگ جمهور، همسرش با مای 
-صاحب پسری شد به نام طلخد. بعد از مرگ مای، گو و طلخند بر سر قدرت به رقابت برخاستند و هر یک به تنهایی نزد مادر می

-2907: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )ام یک از این دو فرزند خواهد بود. پرسيدند که پادشاه بعدی کدرفتند و از وی می
 (2908/324-2910: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )مردی رسيدند، این رقابت شدت گرفت طلخند به  چون گو و (2903/324-323

ميانجيگری مادر و بزرگان نيز کارساز نشد و ميان طرفداران دو برادر درگيری بالا گرفت و در نهایت گو و طلخند بی هيچ و 
گو با اینکه جانش از رفتار طلخند سوخته بود، اما خشمش  گو و طلخند به نبرد ایستادند.شکری رو در رو به گفتگو پرداختند. ل

: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )دعوت نمود. خردی نشد و قبل از آغاز کارزار، پيامی به برادر فرستاد و وی را به آشستی باعث بی
-3077: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )اما طلخند پيشنهاد گو را نپذیرفت و پاسخی تند به وی داد.  (3061-3047/335-334



 

آزرده شد و با پبری فرزانه دراین باب مشورت نمود. پير از وی خواست تا برای بار دوم گو از سخنان طلخند دل (3063/336-335
طلخند پيشنهاد گو را  (338-3097/339-3114: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )ر بفرستد و او را از جنگ بازدارد. پيامی به براد

: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )طلخند نااميد شد و رای جنگ نمود.  جوییتندی وی را پاسخ گفت. گو از آشتی نپذیرفت و باز به
3146/342)  

گو و طلخند اولين رزم را آغاز نمودند و طلخند شکست خورد. گو باز پيام آشتی فرستاد و طلخند نپذیرفت. همان شب گو           
گو برای بار  (3196/346: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )رفتار طلخند را بخشش ایزدی دانست.  باز از پيرفرزانه چاره خواست و پير

نپذیرد، با وی وارد آخر سخنگویی نزد طلخند فرستاد و برادر را به آشتی خواند و وی را تهدید نمود که در صورتی که آشتی را 
طلخند باز پيام آشتی را گو را نپذیرفت و نبرد درگرفت و  (346-3199/347-3211: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )جنگ خواهد شد. 

اش رسيد و مویه نمود. اینجا شدن طلخند به گو رسيد بر سر جنازهها جان باخت. چون خبر کشتهطلخند بر پشت پيل از شدت زخم
 (3268/351-3275: 7، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )داند. نيز گو کشته شدن طلخند را کار سرنوشت می

 

 

 یان گُستهمَ و بِندوی بر جان هرمزعص -2-1-4-4

 

-647: 8، ج 1386 فردوسی،ر.ک: )خفه نمودند.  هنگام هزیمت خسرو به روم، گُروی و بندوی از نيمه راه بازگشستند و هرمز را
643/51) 

 

 

 خشم -2-1-5

  عصیان سام نریمان بر طفل نورس خویش، زال -2-1-5-1

 

چون زال به دنيا آمد، همه موهایش سپيد بودند و یک هفته کسی را یارای این نبود که چنين رویداد شومی را به سام آگاهی دهد 
ر.ک: )آشفت و  با خدا به شکوه و گلایه برخاست. تا اینکه دایة سام ماجرای کودک را به او خبر داد. سام از دیدن وی سخت بر 

ها سازند. دستور داد تا طفل نورس را به کوهستان برند و آنجا رخشمگين شد و پس  (165-57/166-66: 1 ج ،1386 فردوسی،
-ها بعد که سام خوابی دید و از موبدان تعبير آن را خواست، موبدان وی را در رهاسال (67/166-71: 1 ج ،1386 فردوسی،ر.ک: )

 ج ،1386 ر.ک: فردوسی،)کردن زال در کوهستان نکوهيدند و از وی خواستند که از درگاه خداوند برین عصيان پوزش طلب کند. 

خشم انگيزة سام برای عصيان  .سام در خواب دومش نيز به خاطر این عصيان مورد نکوهش قرار گرفت (103-99/169-168: 1
 .بود

 

  



 

 عصیان شغاد بر جان رستم -2-1-5-2

 

فرزند زال و کنيزکی بود که پنهانی در خدمت زال بود. زال وی را نزد شاه کابل  فرستاد تا برومند شود. چون شغاد به بلوغ شغاد 
کردند و چون شغاد داماد کابليان شد، رسيد، شاه کابل وی را داماد خویش نمود. سرزمين کابل سالانه مالياتی به رستم پرداخت می

ز آن، رستم کابل را از دادن معاليات معاف نماید. اما چون موعد ماليات فرا رسيد، رستم بدون هيچ چنين انتظار داشت تا بعد ا
ورزی شغاد به برادرش رستم آغاز شد. ای ماليات را از کابليان ستاند و این به مزاج شغاد و شاه کابل خوش نيامد و کينهملاحظه

کابل بسيار اندیشيدند و شغاد به شاه پيشنهاد کرد تا سوری بسازند و نزد ( شغاد و شاه 61/444-65: 5، ج 1386 ر.ک: فردوسی،)
مهتران دعوای دروغين به راه بيندازد. سپس شغاد به حالت قهر از کابل به زابل برود و از شاه نزد رستم شکوه کند و وی را همراه 

ی فراوانی را فراهم سازد تا رستم را در یکی از آنها هاخواهی به کابل آورد. نيز قرار شد تا شاه در نخجيرگاه چاهخویش به کين
گرفتار کنند. شاه چنين کرد و سور را ترتيب داد و در حال مستی به شغاد پرخاش نمود و شغاد راه زاولستان را در پيش گرفت و 

را شنيد، برآشفت و ( رستم چون سخنان شغاد 97/447-107: 5، ج 1386 ر.ک: فردوسی،)ابتدا نزل زال و سپس نزد رستم رفت. 
قصد لشکرکشی به کابل را نمود. اما شغاد برای اینکه رستم را تنها و بدون سپاه در چاه گرفتار نماید، بدو گفت که نيازی به لشکر 

های زیادی در نخجيرگاه کندند. چون رستم راه نيست و تنها خود رستم کافيست. شاه کابل نيز به گفته شغاد عمل نمود و چاه
-136: 5، ج 1386 ر.ک: فردوسی،)ا در پيش گرفت، شغاد سواری نزد شاه کابل فرستاد و از آمدن رستم خبر داد. کابل ر

( رستم از گناه شاه کابل درگذشت و شاه وی را به بزم خویش دعوت نمود. پس از بزم، شاه کابل به رستم پيشنهاد نمود 127/449
تم پذیرفت و راهی نخجيرگاه شدند. رخش بوی خاک تازه را فهميد و از رفتن باز تا به نخجيرگاه روند و به  شکار بپردازند. رس

-166: 5، ج 1386 ر.ک: فردوسی،)ای از سر خشم به او زد و چون رخش رفتن از سر گرفت، در چاه افتاد. ایستاد، اما رستم تازیانه
: 5، ج 1386 و نيرنگ وی برد ) ر.ک: فردوسی، ( رستم چون چشم بر گشاد شغاد را بالای چاه دید و پی به مکر157/452-451

آهسته در چاه ( و از شغاد خواست تا تير و کمانش را به وی دهد تا از حملة حيوانات وحشی در امان باشد و آهسته170-169/452
-201: 5 ، ج1386 ر.ک: فردوسی،)جان دهد. شغاد تير و کمان رستم را برای آورد و رستم با تيری وی را به درخت دوخت. 

شدن رستم را به ( نه تنها رستم، بلکه زواره نيز کشتة عصيان شغاد بر عليه برادر است. چون فرامرز خبر کشته193/455-454
 زابلستان برد، زال گربان چاک نمود و بر رستم مویيد و شغاد را نفرین نمود.

 

 

 مرد تورانیاقدام به دخترکشی  -2-1-5-3

روزی توس و گيو و گودرز در صحرا مشغول شکار بودند که دختری زیبا رو یافتند. وقتی نام و نشانش را پرسيدند و حالش را جویا 
. ش گریخته که قصد جان دخترش را داشته استیخوو خشمگين مست دست پدر تباری تورانی دارد و از یافتند که شدند، آگهی 

 (28/203-31 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )

 

 

 عصیان افراسیاب بر جان دخترش فرنگیس -2-1-5-4



 

 

بعد از مرگ سياوش، فرنگيس بسيار ناله و مویه نمود و افراسياب را نفرین کرد. چون ناله و زاری فرنگيس به گوش افراسياب 
ر.ک: )ر توران باقی نماند. نشانی از او درسيد، به گرسيوز فرمان داد تا وی را آنقدر چوب زنند تا نطفة سياوش را سقط کند و هيچ 

 (2299/359-2306 :2 ، ج1386 فردوسی،
همه زبان به نفرین افراسياب گشودند و پيلسم چون فرمان شاه را شنيد، نزد لهاک و فرشيدورد رفت و آنها را آگاه ساخت.           

سپس هرسه به سوی پيران تاختند و وی را از ماجرا آگاه ساختند. پيران از شنيدن خبر از هوش رفت و چون به هوش آمد جامه 
ون درنگ گند، فرنگيس را نيز خواهند کشت. پيران با چند پهلوان دیگر دو روز و دو شب درید و موی کند. رویی به پيران گفت چ

سپس از افراسياب خواست  (2331/362-2340 :2 ، ج1386 فردوسی،ر.ک: )خود را به درگاه افراسياب رساند. در راه بود تا اینکه 
نيز دنيا آمد، طفل را در اختيار افراسياب قرار دهد و افراسياب تا از خون فرنگيس بگذرد و او را به وی بسپارد تا وقتی که کودک به 

رسيوز است گتوزی بدین ترتيب فرنگيس و کيخسرو که در بطن مادر بود، از مرگ نجات یافتند. این عصيان نتيجه کينه پذیرفت. 
 و در جای جای داستان نيز تحریکات وی مشهود است. 

 

 

 عصیان کوش بر جان همسر و فرزندش -2-1-5-5

 

و  (968-973: 1377 الخير،ابن أبیر.ک: )ز خشم، سر زنش را از تنش جدا کرد روی زایيد و کوش اسر کوش فرزندی زشتهم
  (976-977: 1377 الخير،)ابن أبی. نمود رها بيشه در را کودک سپس

 

 

 دندان بر پدرخواندة خویش و کشتن برادرخواندهعصیان کوش پیل -2-1-5-6

 

-ابن أبیر.ک: )و چون آبتين فهميد بر کوش شورید.  نسب خویش پی برد، به سپاه چين پيوستدندان بر پس از اینکه کوش پيل

سُوار پسر آبتين کوش را نکوهش نمود و از وی خواست تا دوباره به لشکر آبتين بپيوندد و با وی از  (1681-1683: 1377 الخير،

-ابن أبیر.ک: )ر خشم کشت و سر از تنش جدا نمود. از سسلاح یافت و وی را اسب و بیسر مهر سخن گفت. اما کوش وی را بی

 الخير،ابن أبیر.ک: )سر پسر آبتين را به وی مژده داد.  کوش چون به دیدار پدرش رفت، بریدن (1694-1700: 1377 الخير،

1377 :1706-1705) 

 

 

 عصیان کوش بر جان دختر خویش -2-1-5-7



 

   

آراست و بر آغوشی با آنان، آنها را میزیبایشان را طلب کرد. وی پس از هم ای به بزرگان چين نوشت و از آنان دخترانکوش نامه

 (4897-4907: 1377 الخير،ابن أبیر.ک: )مرگ شد. کرد تا بيشتر غصه خورد و عاقبت نيز دقش عرضه میدختر

 

 

 خویش و عصیان بر وی و کشتن دختردیگر شدن کوش بر دختر عاشق -2-1-5-8

 

دلباختة دختر خود شد و چون دخترش به نيز دادن قارن به خاوران گریخت و باز بيداد آغاز نمود. او این بار کوش پس از شکست

 (9560-9569: 1377 الخير،ابن أبیر.ک: )سر برید.  او را خشمگين شد و آغوشی با وی تن نداد،هم

 

 

 های خویشاوندکشی:تحلیل انگیزه -3

 

گيری، بهتر دارای فصول مشترک زیادی هستند و قابل تبدیل به یکدیگرند اما برای نتيجههای خویشاوندکشی برخی از انگيزه
 مجزا بررسی کنيم. ها را به طوراست آن اشتراکات را در نظر نگيریم و انگيزه

 

 

 ابلیس ةوسوس  -3-1

 

بسان  به و ،کندبينيم که بر ضحاک تازی ظهور میدر شاهنامه می« ابـليس»تازی  ژةضحاک تازی، اهـرمن را بـا وا در دوران»
. گيردمیجان پدر را  این فریبضحاک با  ( و 279:1369رستگار فسایی، )« فریبدو وی را می رودمییکی نيکخواه به نزد او 

و پاکان و تـغيير و تبدیل صفات و ایجاد کبر و نـيکان  ةترین حيله و نيرنگ اهریمن وسـوسو پرآسيب بدون تردید بزرگترین»
 ساری و بداندیشی و بدگمانی یا ترس و هراس یا آرزو خشم و کينه در آنـان اسـت که موجب گسستن فرغرور و خودبينی و سبک

شر  ةواژسيد. ای اهریمنی به وی ر(. در واقع ضحاک دچار شری شد که از ابليس و اندیشه134: 1369)مرتضوی، « شودمی ایزدی
دین  در باور«( شر»:ذیل 1377، )دهخدا است جامع رذایل و خطاها که در مقابل خير قرار دارد به معنی بدی، فساد و ظلم اسمی

ها، هر چه در عالم پليدی . ها اهریمن استها و زشتیو منشأ کليه بدی»شود بد نـاميده می دارو زیان زنندهآسيبهر چيز  زرتشت
 «( شر»: ذیل 1371)معين، « شودمی صادر از این مبدأ شر است ، تاریکی و جهل و ستمهابدی

 

 

   حسادت -3-2



 

 

یک »بار آن انفردی منجر شود ولی توع منفی و زیتواند به پيشرفت بردن و حسادت دو نوع است. نوع سودمند آن میرشک
ای مورد دلخواه فرد است که در و رنجش از اینکه ویژگی ت که منجر به احساس پستی، خشونتهيجان دردناک و ناخوشایند اس

و این انگيزه باعث چهار خویشاوندکشی در متون مورد (  1، ص.1389، سادات، ميرسبحان؛ یدالهی، الهه)« تصرف دیگران است
یاد شده است. توزی و بد چشمی دیو دروج کين از رشک به عنوان هشندر بند.  بررسی قرار گرفته در این پژوهش، شده است

 (167، ص.1381)بهار، 

 

 

  کین -3-3

 

باورانه، حيات و ممات آدمی به خواست الهی بستگی دارد و هرگاه مشيت او علاقه یابد، دست آدمی از سرنوشت ةبر اساس اندیش
ای که شاهنامه شدن پهلوانان است و نگاه فردوسی و فرهنگ جامعهحماسی، کشتهحيات کوتاه خواهد شد. نمود این امر در متون 

بودن یا پيشگيریها را ولو با دخالت آشکار عوامل مادی و انسانی و صرف نظر از قابلدر خطاب به آنها سروده شده است، مرگ
جویی امری عبث و حتی خواهی و انتقامفکری، کينکند. لذا بدیهی است که در این منظومة نبودن آنها، به ارادة الهی منتسب می

شدگان در نبرد نوعی عصيان بر تقدیری است که خواهی کشتهفراتر از آن مقابله با مقدرات محتوم تلقی شود. در شاهنامه، کين
نشيند و ه غبارها میاندک کشورند، اندکدر حقيقت قهرمانانی که در آغاز بر تقدیر می»دست بشری از دخالت در آن کوتاه است و 

یابند که اگرچه به اميد آزادی از مدار تقدیر بر گرد اند نه بازیگر. در مییابند که بازیچه بودهافتد، در میها که از آسياب میآب
 (.619، ص. 1373)سرامی، « انداند، سرانجام به جای رسيدن به کام در افتادهخویش به چرخيدن درآمده

-انتقاممورد،  43در شاهنامه فردوسی وجود دارد که از این ميان، در  خواهیکينمورد  73که  دهدی ما نشان میهایافته          

وجود  نيت انتقام مورد، با اینکه 30شود انتقام خود را از هماورد بازستاند. در موفق می عاصی بر تقدیر، رسد وبه انجام می جویی
 خواهی گشتاسپ از ارجاسب بهد. انتقام رستم از خودش و کينپوشنمی تحقق توز جامةتة کين، اما به تبع وجود موانعی، خواسدارد

چه اگر نيز مورد دیگر 28در  یابد.خواهی از ایرانيان نمیمجال مقتضی برای کينسهراب  و ماندواسطه ممانعت بزرگان ناکام می
های اصلی نبرد از صحنه بيرون وتن بهتن در قالب نبردها خواهیتوز موفق نيست. بيشتر کينگيری وجود دارد، کينقصد انتقام

 خویشاوندکشی منجر شده است. مورد به  3ها تنها خواهیاز بين این کين گرفته است.انجام 
 

 

  آز -3-4

 

اهورامزدا خطاب به در اوستا، طلبی وا داشته و بر خرد انسان تاخته استد. خواهی و زیادهآز دیو پليدی است که انسان را به زیاده
( از نظر هایـشت/204:1377پورداوود،) .«آفـریدم ندشم نيز ا برای درهم شکستن آز ونی رمن فرّ ایرا»: گوید مـی زرتـشت چـنين

 (40: 1386،)یاحقی «.است آز دیو شماره یک»فردوسی نيز 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/633788/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/633788/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87_%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/633789/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA


 

 خشم -3-5

 

و خـشم اسـت که  دیوغـصب نامهدر اوستا، ائم»ها در این پژوهش با انگيزة خشم انجان یافته است. بيشترین خویشاوندکشی
« خونين سلاح»و با صفت  دیوان و شرورترین ترینکند ... خشم در آئين زرتـشتی یکی از پرآسـيبپرسـتش دیوان را تـجویز می

خشم بـه مـعنی شـتابان، نام دیوی »( همچنين 331: 1386، یاحقی)«. تمعرفی شده ... او رقيب فرشته اطاعت )سروش( اس
کوشند. او دشمن و پرهـيزگاران بـه از مـيان بـردن وی می آورندمـی شود که بدکرداران بـدو رویدرگاهان گفته می ت.اس

 ( 96: 1381، )بهار .«آور اهریمن استاو دشمن اشه و پيام تازه هاست. در اوستایرمه

 

 

 گیرینتیجه -4

 

ستاندن حق حيات از آدمی همواره عملی مجرمانه تلقی شده و در ناپسندی آن تردیدی نيست. کراهت این فعل و ابعاد و تبعات آن 
شود که عمل موصوف در قبال نزدیکان باشد. سراسر تاریخ بشر مشحون از مواردی است که پدر به قتل فرزند تر میوقتی افزون

های تواند انگيزهپدر مبادرت ورزیده است و یا فردی به دست افراد نزدیک کشته شده است. این اعمال مییا فرزند به قتل 
های ناموسی، قتل بر سر مصادرة قدرت، قتل بر سر درآمدن به یا خروج از دین یا آیينی و... از آن گوناگونی داشته باشد. قتل

که مورد حاضر از نوع اخير است. فرمان به « اهریمنی»و « اهورایی»اند: دو گونه هاپيشتر در مقدمه اشاره شد که عصيان اند. جمله
تواند چيزی جز قرارگرفتن در سلک تابعان ابليس باشد. اما مگر خود پایان حيات یک انسان، که برترین آفرینندة اهوراست، نمی

يز عاصی بخوانيم و البته باید بر آن بيفزایيم که این مسلکان او را نابليس، نخستين عاصی نيست؟ پس بيراه نخواهد بود اگر هم
بر اساس جدول شمارة باشد. های اهریمنانه است که ویرانگر اخلاق و فطرت انسانی مینوع از عصيان، عصيانی با ماهيت و انگيزه

مورد را به خود اختصاص داده  9مورد،  22کشی است که از مربوط به فرزندو کوشنامه کشی در شاهنامه بيشترین آمار خویشاوند 1
 شاهنامه و کوشنامه است.  کشی درانگيزة غالب خویشاوند خشم ،هادر ميان انگيزهنيز  2است و بر اساس جدول شمارة 
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